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حدادی در کیش، اردو در تهران

تیم ملی بســکتبال این روزهــا در تهران 
خود را آماده حضور در پنجــره پنجم انتخابی 
جام جهانی می کند و این در حالی اســت که 
مهران شاهین طبع از یکی از ستاره های ایران 
بی بهره مانده است. حامد حدادی بعد از مسائل 
حاشــیه ای که در چند وقت اخیر به وجود آمد 
ترجیح داده اســت در اردوی تیــم ملی دیده 
نشود تا غیبت او و صمد نیکخواه بهرامی که در 
آمریکا به سر می برد، نگرانی ها را برای رسیدن 
بسکتبال ایران به جام جهانی زیاد کند. حدادی 
در شرایطی که تیم ملی دو بازی حساس مقابل 
استرالیا و فیلیپین را پیش رو دارد، راهی جزیره 
کیش شده اســت. قرار بود بعد از مصاحبه تند 
قاســمی درباره ماجرای ماســت و دوغ، او از 
ملی پوشــان عذرخواهی کند که هنوز خبری 
از این دلجویی نشــده اســت. به نظر می رسد 
فدراسیون چندان تمایلی هم به رفع دلخوری ها 
ندارد و ظاهرا قصد دارند با لجبازی و بی خیالی 
این روزهای سخت را سپری کنند. شاید بهتر 
باشد وقتی فدراســیون در حل این مشکلات 
قدمی برنمــی دارد، وزارت ورزش ورود کند تا 

جام جهانی بدون ایران برگزار نشود.
    

بنی تمیم جای خادم می نشیند؟
بعد از اســتعفای رســول خادم از ریاست 
فدراســیون کشــتی، حمید بنی تمیم نایب 
رئیس فدراسیون به عنوان سرپرست انتخاب 
شد. بنی تمیم زمانی که خادم به سرمربیگری 
تیم ملی کشتی  آزاد برگشــت، تمام کارهای 
رسول را انجام می داد. او در دوران سرپرستی 
هم دســت به انتصاب های بســیار مهمی زد. 
سرپرســت کشــتی غلامرضا محمدی را به 
هدایــت آزادکاران بازگرداند و در اقدامی قابل 
توجه فــرش قرمز را برای آمــدن محمد بنا به 
کشــتی فرنگی پهن کرد. درباره بنا همچنین 
شنیده می شــود او با رای مسعود سلطانی فر و 
حمایت کمیته ملی المپیــک و ضمانت هایی 
که از آنها برای استقلال کاری اش گرفته، راضی 
به بازگشت به تیم ملی شده است. حالا شواهد 
نشان می دهد که کشتی در مسیر ریاست حمید 
بنی تمیم پیش می رود و بعید به نظر می رسد که 
وزارت ورزش مخالفتی با این روال داشته باشد. 
از همان روزی که بنی تمیم حکم سرپرستی از 
وزارتخانه گرفت رســمی و غیررسمی از سوی 
فدراسیون نشــین ها بارها تاکید شد که هیچ 
منع قانونی برای حضور سرپرست در انتخابات 
فدراسیون وجود ندارد. هرچند که اساسنامه 
جدید این موضوع را نفی می کند، اما هرچه که 
هست، بنی تمیم این فرصت را خواهد داشت تا 
در صورت ثبت نام در انتخابات، از سرپرســتی 
انصراف دهد تا حتی بر اساس اساسنامه جدید 
هم مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد. 
لازم به یادآوری است که در نخستین روزهای 
سرپرســتی بنی تمیم نیز از او به عنوان گزینه 

ریاست فدراسیون نام برده می شد.
    

توقف غول کش لیگ در اردکان
هشــتمین هفته از لیــگ برتــر والیبال با 
برگزاری 6 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری 
شــد. در اردکان تیم خاتم میزبان شهرداری 
گنبد بود که این بازی با نتیجه سه بر دو به سود 
خاتمی ها خاتمه پیدا کــرد. گنبدی ها در این 
هفته ها نتایج خوبــی گرفتند و لقب غول کش 
را به خود اختصــاص دادند اما در اینجا متوقف 
شدند. در دیگر بازی این هفته تیم صدرنشین 
شهرداری ورامین از درنای ارومیه که در انتهای 
جدول قرار دارد پذیرایی کــرد که این بازی با 
نتیجه سه بر صفر به سود شــاگردان رحمان 
محمدی راد در شهرداری ورامین خاتمه پیدا 
کرد. در آمل تیم کاله میزبان سایپا بود که این 
مسابقه با نتیجه سه بر یک به سود خودروسازان 
خاتمه پیدا کــرد. تیم بحران زده شــهرداری 
ارومیه نیز با هدایت ناصر شــهنازی، سرمربی 
جدید خود مقابل شــهروند اراک قرار گرفت. 
این بازی با نتیجه ســه بر دو به ســود اراکی ها 
تمام شد تا حضور ناصر شــهنازی هم تاثیری 
در روند نزولی تیم شــهرداری ارومیه نداشته 
باشد. همچنین عقاب نهاجا از شهرداری تبریز 
در خانه شکســت خورد و پیام مشهد با نتیجه 
سه بر صفر فولاد سیرجان را پشت سر گذاشت.

منهای فوتبال

تصاویری که به تازگی از استادیوم آزادي منتشر شده اند نشان می  دهد 
اتفاقی به نام بازسازی در آن رخ نداده و همه چیز بیشتر در »ظاهرسازی« 
خلاصه شده است. دیوارهای اســتادیوم پس از کنده  شدن بنرهای شیک 
مربوط به فینال لیگ قهرمانان، کاملا ترک  خورده به نظر می رسند و شرایط 
بسیار بدی دارند. سقف راهروها همچنان به شدت چکه می کند و نمای کلی 
ورزشگاه حتی نسبت به قبل از ترمیم، بدتر شده است. تنها تغییر »پایدار« 
آزادی مربوط به جایگاه ویژه و پاویون متصل به این جایگاه است اما در سایر 
موارد با وجود همه شعارها، نوســازی آزادی »موقت« بوده است. مدیران 
استادیوم از هزینه های نجومی برای بازســازی آزادی صحبت کرده  اند اما 
سوال اینجاست که این هزینه، صرف چه چیزی شده است؟ یک اتاق ساده 
با چند صندلی برای عکاس ها؟ البته که ورزشگاه پیر تهران در روز برگزاری 
فینال، شکیل به نظر می رسید اما درست مثل لباس جادویی سیندرلا، همه 

چیز در نیمه شب ناپدید شد.

تغییر چهره آزادی در روز برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا، ثابت کرد 
که اگر چنین پروژه هایی به مدیران خارجی ســپرده شوند و تحت نظارت 
سختگیرانه آنها قرار بگیرند، با حداقل امکانات هم می شود به نتایج خوبی 
رسید. »ســلیقه« در تک تک جزئیات مربوط به بازی فینال موج می زد و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به خوبی توانست آزادی را در روزهای منتهی به 
مســابقه مدیریت کند. پیش از این هرگز تصور نمی شد جام قهرمانی یک 
تورنمنت در حوالی جایگاه ویژه آزادی به یک تیم سپرده شود و مراسم بدون 
هیچ مشکلی به پایان برسد. آیا مدیران ایرانی می توانند دوباره این ورزشگاه 
را به چنین وضعی دربیاورند؟ اگر پای کمی سلیقه وسط باشد، انجام چنین 
کاری ابدا غیرممکن نیســت. اگر قرار نیســت دیوارهای استادیوم برای 
همیشه ترمیم شــوند، حداقل نصب چند بنر جذاب با نوشته هایی کوتاه و 
شــیک درباره فوتبال، ظاهر آزادی را تغییر خواهد داد و ورزشگاه را از این 

حالت عصر حجری، خارج خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی از برآورد هزینه 200 
میلیارد تومانی برای بازســازی »واقعی« ورزشــگاه آزادی صحبت کرده، 
ورزشگاهي که گفته مي شود آبروي فوتبال ایران است! با توجه به رقم های 
رد و بدل شده برای عادی ترین امور کشــور، چرا پرداخت این بودجه برای 
مهم ترین ورزشگاه ایران همچنان دور از ذهن به نظر می رسد؟ در درجه اول 
احتمالا پاسخ این سوال را باید در نداشتن ورزشگاه جایگزین در تهران برای 
شروع بازسازی جست وجو کرد. استقلال و پرسپولیس دائما در حال فرار از 
بازی در ورزشگاه شاهکاری مثل تختی تهران با معماری کمدی  اش هستند. 
نکته مهم تر این اســت که هیچ تضمینی برای بهبود شرایط استادیوم پس 
از بازسازی وجود ندارد. چراکه پیش از این سلیقه های مدیران ورزشی در 
ساخت استادیوم های تازه، ناامیدکننده بوده است. به نظر می رسد آزادی 
در یک بن بست گرفتار شده و این بن بست تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که 

فاجعه  ای بزرگ روی سکوهای این استادیوم رخ بدهد.

در انتظار فاجعه تغییر چهره بازسازي يا ظاهرسازي؟!

نکته به نکته

آریا طاری

کارلــوس کــی روش، دو چهره 
کاملا متفــاوت دارد. در جریان هر 
مســابقه در یک تورنمنــت، کاملا 
جــدی و مصمم نشــان می دهد و 
تیمش را با تمام توان و دقت به همه 
جزئیات، برای رسیدن به موفقیت 
هدایت می کند. بعد از پایان هر بازی 
اما، چهــره دیگــری از او می بینیم. 
مردی کــه می تواند بــا اعتراض به 
کمک داور ویدئویــی، تیم ملی را به 
سوژه ای برای خبرنگارهای خارجی 
تبدیــل کند. کارلــوس کی روش، 
دو چهره کاملا متفــاوت دارد. یک 
چهــره مظلوم نما کــه تحریم ها را 
عامل انــزوای تیم ملــی در دنیا و 
عدم برگزاری بازی با رقبای بزرگ 
عنوان می کند و در حالی که بخشی 
از ســتاره های تیم کفش نایکی به 
پا دارند، به دلیــل تحریم ها به این 
کمپانی حمله ور می شود و یک چهره 
زیرک و هوشمند که تعمدا از بازی با 
تیم های بزرگ فــرار می کند تا یک 
وقت جایگاهش در رنکینگ تیم های 
آسیایی جدول فیفا را از دست ندهد 
و اعتماد به نفس شــاگردانش را به 
خطر نینــدازد. کار مهم خبرنگارها 
شاید به تصویر کشیدن هر دو چهره 
کارلوس کی روش باشد. به نمایش 

درآوردن همــه واقعیت ها در مورد 
آقای مربی. صحبــت از همه وجوه 
مربیگری او و البته دســتمایه  قرار 
دادن تفاوت هایش در جریان بازی ها 
و خارج از بازی ها. طبیعتا مردم باید 
همه حقایق را در مورد مرد پرتغالی 
بدانند و بر همین اســاس، سرگرم 
قضاوت او شوند. واکنش خبرنگارها 
و روزنامه نگارهای وطنی به این مربی 
اما در یک »دو قطبی« واضح خلاصه 
می شود. آنها یا سرمربی تیم ملی را 
دوســت دارند و یا از او بیزار هستند 
و این احساس شــخصی ظاهرا قرار 
نیســت به هیچ قیمتی دستخوش 
تغییر شــود. در ماه های گذشــته، 
فضای »هواداری« در فوتبال ایران 
از همیشــه مسموم تر شــده است. 
قرمزها ســرگرم زیر ســوال بردن 
موفقیت های گذشته آبی ها هستند و 
آبی ها نیز دست به هر کاری می زنند 
تا با شکســت قرمزها، به جشــن و 
پایکوبی بپردازنــد. حتی جا ماندن 
اســم علیرضا بیرانوند به عنوان گلر 
اول تیم ملــی در بیــن نامزدهای 
انتخاب به عنوان مرد ســال آسیا، 
باعث ایجاد اختلاف میان هواداران 
دو باشــگاه شده اســت. در چنین 
شرایطی، خبرنگارها باید به تلطیف 
فضا مشغول باشند اما مجموعه ای از 
نوشــته ها، یادداشت ها، پست های 

اینستاگرامی و توئیت های آنها نیز 
تنها به »کــری  خوانی« گره خورده 
اســت. در همــه دنیــا خبرنگارها 
»تیم مــورد علاقه« دارنــد و هیچ 
مشــکلی در علاقه داشــتن به یک 
تیم دیده نمی شــود امــا زمانی که 
یک خبرنگار خطوط قرمز شــغلش 
را نادیــده می گیــرد و در قاب یک 
هوادار متعصب فــرو می رود، دیگر 
نباید انتظــار بهبود اوضاع هواداری 
در کشور را داشــته باشیم. کارلوس 
کی روش، مهم ترین بحث روز فوتبال 
ایران را می سازد اما تا زمانی که این 
بحث نیز به »رنگ « ها پیوند خورده 
باشد، هیچ وقت به نتیجه ای منطقی 

ختم نخواهد شد.
»وقت ندارم بــا خبرنگارها ناهار 
بخورم!«. این جمله، کنایه آمیزترین 
بخــش از کنفرانــس مطبوعاتــی 
کارلوس کی روش در انتهای اردوی 
اخیــر تیم ملــی در تهران اســت. 
جمله ای که مســتقیما خبرنگاران 
حاضــر در ناهارهای مشــترک با 
برانکو ایوانکوویچ را نشانه می گیرد و 
»استقلال« آنها را زیر سوال می برد.  
کارلوس کی روش هیــچ نیازی به 
عذرخواهــی احســاس نمی کند، 
چراکــه می دانــد خبرنگارهــای 
ورزشــی هیچ اتحادی از خودشان 
نشــان نخواهند داد. اگــر یک روز 

بعد از درگیری اوسیانو کروز با یک 
خبرنگار پس از پایان دیدار تیم ملی، 
همه خبرنگارها در کنار هم حضور 
در تمرین تیم را تحریم می کردند، 
بدون تردید فدراسیون و کادر فنی 
ناچار می شــد به رفتار زشت کمک 
مربی کارلوس واکنش نشان بدهد 
اما صبح روز بعد، بــاز هم گروهی از 
شــیفتگان کی روش و یا افرادی که 
منافــع شخصی شــان در برقراری 
ارتباط مستمر با این مربی خلاصه 
می شــود، خودشــان را به تمرین 
تیمی رســاندند کــه بازیکنانش از 
دسترس خارج شده اند و مربیانش 
مقابــل خبرنگارهــای ایرانی روزه 

ســکوت می گیرند تا پاسخ سوالات 
خبرنــگاران ترینیــداد و توباگو را 
بدهند. اگر ماجرای درگیری اوسیانو 
کروز با یک خبرنگار در هر کشــور 
دیگری رخ داده بود، جریمه سنگین 
و حتی اخراج این مربی در دستور کار 
فدراســیون فوتبال قرار می گرفت. 
حتی اگر این اتفاق نیز رخ نمی داد، 
خبرنگارهــا در کنار هم شــرایطی 
را به وجود می آوردنــد که تیم ملی 
در بایکوت کامل قــرار بگیرد و قبل 
از عذرخواهــی رســمی و پرداخت 
تاوان احتمالی، نتواند از این بایکوت 
خارج شود. بیشــتر خبرنگارهای 
ایرانی اما به ســادگی از این موضوع 
عبور کردند و چند نفرشــان حتی 
با کنایه هایی زشت علیه همکارها، 
دســت روی این نکته گذاشتند که 
کارلــوس هیچ کس را بــا »گلوله« 
زخمی نکــرده اســت! کارلوس در 
کنفرانس خبری، به روزنامه نگارها 
و خبرنگارهایی کنایــه می زند که 
این اواخر با ســرمربی پرسپولیس 
ناهــار خورده انــد. جماعتــی که 
هویت شغلی شان را به یک »کارت 
هدیه« می فروشــند و علایق رنگی 
را در اولویت تهیه هر گزارشــی قرار 
می دهنــد. خبرنگاری کــه قربانی 
خشونت اوسیانو شــده، نمی تواند 
حمایت همه اقشار جامعه را جذب 
کند. چراکــه خیلــی زود تصاویر 
متعددی از پســت های او در فضای 
مجازی با انبوهی از کری خوانی های 
رنگی و عکس های او در رســتوران 
با برانکو ایوانکوویچ دیده می شــود. 
در زشــت بودن حرکت اوســیانو و 
زشــت تر بودن اصرار کــی روش به 
عذرخواهی نکردن، شــکی وجود 
ندارد اما اگر خبرنگارها هم کمی بر 
اصل »بی طرفی« پافشاری به خرج 
می دادند و ســرگرم »ناهارنگاری« 
نمی شــدند، حرف ها و عمل شــان 
امروز خریداران بیشــتری داشت. 
کاش خبرنگارها نیز وقت نداشتند با 
سرمربیان ناهار بخورند و خودشان 
را در معرض قضاوت هایی بی رحمانه 

قرار بدهند.
جنگ کــی روش تمام شــدنی 
نیست. او برای رسیدن به اهدافش، 
حتی حاضر است با دیوار هم بجنگد 
و در ایــن راه، ابایــی نــدارد که از 
بازیکنانش نیز به عنوان ابزار استفاده 
کند. آقای مربی وعده های حمایتی 
خــاص خــودش را دارد و در هیچ 
شرایطی، حمایت این گروه خاص را از 
دست نمی دهد. برای اولین بار از زمان 
ورود کارلوس کــی روش به فوتبال 
ایران، بســیاری از رسانه های اصلی 
کشور حاضر نشــده اند در کنفرانس 
مطبوعاتی او حاضر باشــند. تقریبا 
همه وبسایت های مهم و پرمخاطب، 
به موضع گیــری این مربی پشــت 
کرده اند و توجهی بــه صحبت های 
او نشان نداده اند. این اتفاق می تواند 
یک زنــگ خطر بزرگ بــرای مربی 

پرتغالی باشد اما تلنگر کارلوس زمانی 
جدی تر می شد که هیچ خبرنگاری 
در این جلســه شــرکت نمی کرد. 
خبرنگارها و چهره های رسانه ای که 
در آخرین کنفرانس خبری سرمربی 
تیم ملی حاضر بودند و کنایه های او 
را از نزدیک ثبت و ضبط کردند، اگر 
در آینده در شرایط مشابه خبرنگاران 
مغضــوب کارلوس کــی روش قرار 
گرفتند، نباید انتظار حمایت  شدن 
از سوی جامعه مطبوعاتی را داشته 
باشــند. بخشــی از آنها در شرایطی 
بــه جامعه خبری پشــت کردند که 
روابط خاص شان با سرمربی تیم ملی 
دیگر بر هیچ کس پوشــیده نیست. 
البته که کارلــوس کی روش مثل هر 
مربی دیگــری نقاط ضعــف و قوت 
خاص خــودش را دارد امــا گروهی 
از خبرنگارهــا در ایــران فقط روی 
ضعف های او مانور می دهند و گروهی 
دیگر نیــز تنها درباره نقــاط قوت او 
صحبت به میان می آورند. این وسط، 
»حقیقت« بزرگ ترین قربانی است. 
کــی روش در این ســال ها به خوبی 
قاطبه روزنامه نگارها و خبرنگارهای 
ورزشی را شناخته و به همین خاطر 
از پاســخ دادن می گریزد. او پس از 
جام جهانی به جــای برطرف کردن 
ابهامات فنی، به سرعت مشغول حمله 
به منتقدانش شد و عجیب بود که به 
جای سوال پرســیدن از این مربی، 
صحبت های زشت و ناامیدکننده اش 
مورد توجه قــرار گرفــت. احتمالا 
در صــورت ناکامی در جــام ملت ها 
نیز، کارلوس چنین سیاســتی را در 
پیش خواهد گرفــت و دیگران را به 
عنوان مقصــر ناکامی های احتمالی 
معرفی خواهد کرد. آقای ســرمربی 
در کنفرانس خبری اش، مدعی شد 
که حتی اگر یک نفــر در خیابان از او 
بخواهد که نیمکت تیم ملی را ترک 
کند، ایــن کار را انجــام خواهد داد. 
همین جمله نشان می دهد او برخلاف 
شناخت دقیقش از خبرنگارها، مردم 
را به خوبی نمی شناســد. مردمی که 
قاطبه آنها دیگر از جنگ و دعواهای 
مرد پرتغالی به ستوه آمده اند و حتی 
با بلیت های رایگان، به تماشای بازی 

تیم  او نمی روند.

چرا سرمربی تیم ملی، جسارت توهین به خبرنگارها را به دست آورده است؟

جنگ مربی، رنگ خبرنگار! 
مقایسه تعداد میکروفن هایی که در کنفرانس خبری تازه کارلوس کی روش مقابل او قرار گرفتند با میکروفن هایی 

که سابقا در یک کنفرانس مطبوعاتی مقابل این مربی گذاشته می شدند، به روشنی سقوط محبوبیت مرد پرتغالی در 
فوتبال ایران را آشکار می کند. حرف های کارلوس دیگر مثل سابق خریدار ندارند و کشف این موضوع، کار دشواری به نظر 
نمی رسد. با این وجود اینکه بخشی از جامعه خبری ایران بعد از توهین عجیب دستیار کی روش به یک خبرنگار، کنفرانس 

خبری او را تحریم نمی کنند و اینکه کارلوس همچنان می تواند به اتهام زنی علیه گروهی از خبرنگارها ادامه بدهد، 
ماجراهای تلخی هستند که ریشه های شان را باید در دل جامعه خبری جست وجو کرد. 

کارلوس کی روش، دو 
چهره کاملا متفاوت دارد. 

یک چهره مظلوم نما که 
تحریم ها را عامل انزوای تیم 
ملی در دنیا و عدم برگزاری 
بازی با رقبای بزرگ عنوان 

می کند و یک چهره زیرک و 
هوشمند که تعمدا از بازی با 
تیم های بزرگ فرار می کند 

تا یک وقت جایگاهش در 
رنکینگ تیم های آسیایی 
جدول فیفا را از دست ندهد

خبرنگاری که قربانی 
خشونت اوسیانو شده، 
نمی تواند حمایت همه 

اقشار جامعه را جذب کند. 
چراکه خیلی زود تصاویر 

متعددی از پست های او در 
فضای مجازی با انبوهی از 

کری خوانی های رنگی و 
عکس های او در رستوران 
با برانکو ایوانکوویچ دیده 

می شود
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